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 فضیلت اخلاقی  با در عالم مثالی و عقلانی معرفت  رابطه

 خان قرچغای و ملاصدرا  نزد 
 

 3میفه رضای، دکتر عل*2می، دکتر محسن فه1یفرشاد مراد 

 . رانینجف آباد ، ا ،ی نجف آباد،دانشگاه آزاد اسلام واحد ات، یگروه اله ،یفلسفه و کلام اسلام یدکتر  یدانشجو .1

  .رانینجف آباد ، ا  ،ینجف آباد،دانشگاه آزاد اسلام ات،واحدیاله گروه .2

 . رانیدانشگاه شهرکرد، شهرکرد، ا ،ی و علوم انسان ات یدانشکده ادب ،یقیو عرفان تطب انیاد گروه .3
 ( 19/9/1401، تاریخ پذیرش: 20/7/1401تاریخ دریافت: )

 

 

 سرآغاز

از زمره مهمترین مبادی اندیشگانی در فلسفهه  2و فضیلت  1رابطه معرفت
فیلسوفان را ذیل این  4و اخلاقی 3است که می توان آراء معرفت شناختی

نظریه بازشناسی کرد. افلاطون به عنوان سردمدار نظریه مساوق بفودن 
معرفت با فضیلت، تأکید دارد که معرفت به امر اخلاقفی در بععفد عملفی 
همان کسب فضیلت است بنابراین به رابطۀ دوسویه میان نظفر و عمفل 

(. در سوی دیگر نظرات ارسطو است که به شفاا  میفان 1معتقد است)
معرفت و فضیلت قائل است و این موضوع را بر اساس ضعف اراده تبیین 
می کند. تحلیل موضوع رابطه معرفت اخلاقی و فضفیلت و رفرایب بفه 
مساوق بودن یا شاا  در میفان آنهفا، مبفدر بفرای تبیفین آراء و نتفای  

(. در این میان نظریفه رابطفه معرففت و 2فیلسوفان می تواند واقع شود)
فضیلت در فیلسوفان اسلامی نیز دارای پیشینه است. در آراء ملاصدرا و 
 قرچغای خان نیز که مورد بحث این مقاله است، این فرض در معرفت در 

 
 
 
 

 
عالم مثالی و عقلانی مطرح شده است که تبیین آن می توان درک بهتر 
و وسیع تری از نظرات و آراء ایشان درباره معرفت و ارتباط نظر و عمفل 

 داشت.
ای شناسی مبحثی است که اررچه به لحاظ ظاهری دارای صفبغهمعرفت

تواند حاصل آبشفوورهای متعفدد فلسهی است؛ اما ازآنجاکه شناخت می
ای نیست؛ بفر همفین باشد؛ لذا حصر این مهم در فلسهه رویارد عاقلانه

اساس است که شناخت در حیطه فلسهه رفاه برخاسفته از دوایفر دیگفر، 
بففاصخع عرفففان و تولففخ بففه اخففلاق حسففنه اسففت و در ایففن میففان 
مشهورترین رویاردها، رویارد صدرایی است که فلسهه و عرففان را بفا 
محوریت تولخ به اخلاق حسنه بفه یافدیگر پیونفد داد؛ در ایفن میفان 

عنوان یای از فلاسفهه عصفر صفهوی( نیفز علیقلی بن قرچغای خان )به
 اررچه متأثر از مشرب فلسهی عصر خود بود، اما سیاق تبیین موضوعات 

 
 
 

 چکیده 

برای تحلیل این موضوع از دیدراه ملاصدرا، تحلیل  رابطه میان معرفت و فضیلت اخلاقی است.  فلسهه اخلاق یای از مسائل اساسی درزمینه:  
نگرش صدرایی حرکت جوهری مراتب نهس انسانی ) معرفت مثالی و عقلانی( با عوالم )مثالی و عقلانی( درباره ارتباط معرفت با فضففیلت ذیففل 

عرفت با مبانی و نتای  این نظریه بسیار اهمیت دارد. در این مقاله با بررسی موضوع چگونگی معرفت انسانی در عالم مثالی و عقلانی ارتباط این م
 فضیلت اخلاقی نزد ملاصدرا و قرچغای خان بررسی شد. 

نتای  مطالعه نشان دادند که ملاصدرا برای تحلیل موضوع ارتباط معرفت با فضیلت از نظر منطقی به اقسام رزاره های اخلاقففی   نتیجه گیری: 
توجه داشته و آن ها را ذیل معقولات ثانیه فلسهی مطرح کرده که در ادراک خیالی بصورت جزئی و معرفت عقلانی بصورت کلففی مصففداق مففی 
 یابند. این امر در آراء قرچغای خان دیده نمی شود. اما از لحاظ هستی شناختی، هر دو متهار ضمن همسنخ دانستن معرفت با فضیلت در مراتففب
لی و نهس و عالم از این نظریه در جهت نتای  معادشناسی و معاد جسمانی انسان سود برده اند. بر اساس این نظریه فضایل و رذایل در مرتبه مثا

 . عقلانی همسنخ با نهس و متحد با آن می شوند و به همین دلیل در قیامت بصورت لذت و عذاب برای انسان ظاهر می شوند
 

 معرفت، فضیلت، رزاره های اخلاقی، عالم مثالی و عقلانی، ملاصدرا، قرچغای خان کلیدواژگان: 
 

 fmohsen598@gmail.com: نویسندۀ مسئول: نشانی الاترونیای 
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ریری از تأثیر فضفایل اخلاقفی در پیشفرفت در فلسهی و چگونگی بهره
ها و تهاوتهایی معرفت در عالم مثالی و عقلانی توسط وی دارای شباهت

با روش ملاصدرا است؛ به همین لحفاظ اسفت کفه بفه نظفر ملاصفدرا 
»حامت موالف با شرایع حقه الهفی نیسفت، بلافه مقصفود از هففر دو 

او. این امور راه از  تعالی و صفهات و افعالچفیزی نیست جز شناخت حخ
شود و راهی آید که نبوت نفامیده میطریخ وحی و رسالت به دست می
شود کفه به نام حفامت و ولایفت از طریخ سلوک و کسب حفاصل می

های شفرعی تواند خطابکسی که می  ، تفنهانامیده شده است. بفنابراین
را بر براهین فلسفهی تطبیفخ دهفد کفه مفدعی ناسفازراری حففامت و 

(. مسئله اصلی پفووهب حاضفر بررسفی تطبیقفی 3شود.«)شفریعت می
در عالم مثالی و عقلانی با فضیلت اخلاقی نزد ملاصدرا و  ارتباط معرفت

علیقلی خان ذیل بحث هستی شناسانه درباره فضایل اخلاقی اسفت. در 
شناسی و اخلاق از دو دیدراه ملاصدرا و قرچغای خفان ارتباط با معرفت

تر از ها در ارتبفاط بفا ملاصفدرا بسفیار وسفیعپرواضح است که پووهب
های علمی است که در ارتباط با همین موضوع از دیدراه علیقلفی پویب

توان ادعا کرد ، قرچغفای خفان شوصفیتی خان پرداخته است؛ حتی می
های واکنفا  دیفدراهناشناخته است که کمتر پووهشی به بررسی اطرا 

وی پرداخته است؛ لذا با توجه به این محدودیت پووهشی در زمینه مقاله 
 .حاضر انجام نشده است

 

 بحث 
 معرفت در عالم مثال نزد ملاصدرا 

نزد ملاصدرا عالم مثال، عالم تجرد خیالی است، این عالم برزخی اسفت 
. موجودات خیالی مادی نیسفتند، 5میان عالم حسی مادی و عالم عقلانی

های مادیات مثل شفال و انفدازه را دارنفد، متنفاظر و ولی برخی ویوری
 روید:همسنخ با عالم مثالی در نهس انسان قوه خیال است. او می

»قوه خیال، جوهری است که محل آن بدن یا اعضفای آن نیسفت و در 
شود. این قوه از این عالم مجفرد و جهتی از جهات عالم مادی یافت نمی

 (. 4در عالمی جوهری بین دو عالم ماده و عقل است.«)

منظر، اصالت با وجفود و وجفود دارای مراتفب رونفارون اسفت؛ از این   
های خاص آن مرتبه را ای که شیء واحد، در هر مرتبه آن ویوریرونهبه

ای از هستی همراه دارد؛ بنابراین، اشاالی ندارد که صور تعلیمی در مرتبه
(. ایفن بفاور فلسفهی 5ای دیگر از آن مجرد باشند.)با ماده، ولی در مرتبه

 ساز اثبات معرفت در عالم مثال است.برای او، زمینه
ملاصدرا بر این اساس، براهین موتلهی برای اثبفات تجفرد قفوه خیفال 
ها اقامه کرد. بعضی از این براهین، همان براهینی است که دیگران از آن

باره (. افزون بر آن، او دراین4اند)در اثبات تجرد نهس ناطقه، بهره جسته
روید انسان به که میهای جدارانه و ابتااری نیز دارد؛ ازجمله اینبرهان

کند و لازم است این دو، هنگام متضاد بودن سیاهی و سهیدی حام می
حام کردن، نزد او حاضر باشند؛ اما روشن است که دو امر متضاد ممان 
نیست، باهم در آمری جسمانی حاضر شوند و چون جزئی هسفتند عقفل 

ها باشد. پفس مفدرک ایفن دو، یفر امفر  یفر تواند مدرک آنهم نمی
 (4جسمانی دیگر، یعنی قوه خیال است. )

ای دارد کفه بفدان وسفیله روید نهس حیوانی قوهاو در برهانی دیگر می
نیز عبارت است از حصول   6کند و ادراکاشباح و صور مثالی را درک می
ای از آن حاصفل کفه در ذات یفا در قفوهصورت نزد مدرک، اعفم از این

کفه رونه صور خیالی، قابفل اشفاره حسفی نیسفتند، درحالیرردد؛ اما این
پفذیرد؛ بنفابراین صورت جسمانی، در هرکجا که باشد، اشاره حسفی می

 (5رردد که صور خیالی در این عالم نیستند. )روشن می
رستراند، بفاور رونه براهین بستر مناسبی میآنچه نزد ملاصدرا برای این

مراتب رونارون هسفتی اسفت و اینافه او وزن علفم را وزن وجفود او به
آید که مراتب علم نیز موتلف است داند. از این دو اصل به دست میمی
طور نیست که بین صورت مفادی و صفور عقلفی موجفودات خلفل و این

رونه نیسفت. نارهتفه نمانفد کفه این  طور که در عالم هستیباشد؛ همان
های آن نفزد ملاصفدرا حفائز کمفال اهمیفت و تجرد قوه خیال و یافتفه

ساز طرح مباحث معاد و عالم آخرت شفده اسفت. لفذا ایفن نتیجفه زمینه
عنوان یافی از منفابع شفناخت شود که ملاصدرا خیفال را بفهحاصل می

داند؛ درواقفع حسی می –دارای اهمیت دانسته و جایگاه آن را بینا عقلی 
توان خیال را از جنس ادراک حسی محض دانسفت؛ بر آن است که نمی

توان برای آن صورت عقلی محفض نیفز لحفاظ کفرد؛ که نمیضمن این
عقلی دارد و از منابع مهفم شفناخت  –بدین دلیل خیال جایگاهی حسی 

است. نهایت ایناه  ازنظر او، قوای حسی برای نهفس ماننفد جاسوسفان 
ها کفه حفواس ظفاهر باشفند در فعفل و ( بعضی از آن5کنند؛ )عمل می

توانند از مقام اند که رویی مجبورند و نمیطاعتی که از نهس دارند، چنان
رو، بفرای چشفم خود دررذرند، زیرا هرکدام را مقامی معلوم است. ازایفن

طور ذوق نتوانفد شفیرین را ممان نیست که سهید را سیاه ببیند و همین
اند تلخ بیابد؛ هرکدام، از فعل دیگری ناتوان است؛ اما حواس باطن چنان

تواند در کار خود تهنن بفه که رویی در فعل خودموتارند؛ قوه مهاره می
ای که بوواهد کار زند و از صورتی به دیگری منتقل رردد و در هر حوزه

 (5تأمل نماید. )

 

 معرفت عقلانی نزد ملاصدرا
دانسته و در   7ترین انواع معرفت را معرفت عقلانیملاصدرا یای از عالی

تهصیل به بیان این خصوص در کتاب عقل و جهل شرح اصول کافی به
رویفد: »ایفن عقفل نوسفتین آفریفده و بحث پرداخته اسفت. صفدرا می

ترین و تفرین و کامفلتعفالی و بزر سوی حخترین مجعولات بهنزدیر
دومین موجود در موجود بفودن اسفت و اررچفه اول تعفالی را در جنفب 
حقیقتب دومی نیست، چون وحدت او وحدت عددی نیست که از جنس 

های دیگر باشد و این مراد است ازآنچه در احادیثی که از پیغمبفر وحدت
الله علیه و آله واردشده که: اول خلقی که خداوند آفرید نور من بود صلی

و در روایتی: اول خلقی که خداوند آفرید روح من بود و در روایتفی: اول 
خلقی که خداوند آفرید قلم بود و در روایتی: اول خلقی که خداوند آفرید 

ای کروبی بود و در روایتی: اول خلقی که خداوند آفرید عقل بفود. فرشته
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چیز اسفت بفه اعتبفارات رونفارون کفه ها تمام صهات و اوصا  یراین
ها زیاد است و شود. درواقع نامبحسب هر صهتی به نامی دیگر نامیده می

مسمی از جهت ذات و وجود یگانه است، اما ماهیت ذات جوهری اسفت 
وجه تعلخ به اجسام ندارد، نه از جهت وجود مانند اعراض و نه هیچکه به

واسفطه جفزء بفودن و نفه از جهت فعل و تصر  مانند نهفوس و نفه به
(. از دیدراه صدرا عقفل، روح، قلفم و 6آمیوتگی مانند ماده و صورت.«)

طور کفه حتی وحی ذاتی نامنهر از یافدیگر دارنفد؛ درواقفع وی همفان
ای از معرففت عقلفی دانسفته و آن دو را جفدای از معرفت حسی را جلوه

داند؛ معرفت عقلی را نیز نوعی شهود تلقی نموده و آن را از یادیگر نمی
(. چناناه در تعریف از عقل نیفز متفذکر 7روح و وحی جدا نساخته است)

شده است که اررچه عقل به اسامی متعددی تامیدِ شده؛ امفا ذات یافی 
رفردد؛ چنانافه است؛ البته چنین امری باعث ایجاد اختلافات متعفدد می

اند و در تحقیخ معنفای آن، »مردمان در حد عقل، اختلا  بسیاری کرده
بینند که راهی به نوستین چیزی که اند، چون میدچار سررشتگی شده

شده. همچنان که فرمود: خداوند عقل را آفریفد خداوند آفریدی رهته می
شده از روحانیان است که از نور خفویب و از جانفب و او نوستین آفریده

ای از راست عرش آفرید و راهی بفر خفوئی از خوهفای انسفان و ملافه
ملاات نهسانی او؛ و راه دیگر، بر  ریزه و نهاد انسانی که بدان انسان از 

رردد و دیگفر رفاه، بفر نیفر یابد اطلاق میحیوانات امتیاز و جدائی می
شود، اررچفه در امفور دنیفایی و مند میفهمی در ادراک آنچه بدان بهره
شود و راهی نیفز بفر ای عاقل رهته میزودرذر باشد، لذا به چون معاویه

چه در جسفم مفادی   8( درواقع عقل6رردد.« ) یر این معانی اطلاق می
ترین صفورت خفود موجبات معرفت عقلانی را مهیا سازد؛ و چه در عالی

 یعنی معرفت نورانی، همان عقل است.
آنچه در معرفت عقلی مورد تأکید خاص ملاصدرا است، ایفن اسفت کفه 
عقل و شناخت عقلانی دارای جنبه حسی و مادی نیست چراکه »عقل با 

چیز کفه همفه در آن اشفتراک دارنفد همه تباین و تشایاب، آن را یر
ریرد و آن  یر جسمانی بودن و صهت نبودنب است برای جسم و فرامی

جسمانی از آفروی که جسمانی است؛ و از جهت اشتراکب در این مههوم  
شایسته است که موضوع برای علم واحدی قرار ریفرد و بفرایب کتفاب 
واحدی وضع شود که در آن بحث از احوال اقسفام و عفوارض ذاتفی آن 

( صدرا در این خصوص به حدیثی در این باب اشفاره نمفوده و 6شود.« )
روید: »محمد بن یحیى از احمد بن محمد بن عیسی از ابن فضال از می

السفلام حسن بن جهم روایت کند که رهت: شفنیدم حضفرت رضفا علیه
فرمود: دوست هر انسانی عقل اوست و دشفمن او جهفل او. مقصفود می

امام از این عقل، معنی سوم یفا چهفارم از معفانی عقفل اسفت و آن دو 
اند )از جهت معنی( چفون مقصفود از آن  ریفزه مشفترک نزدیر به هم

انفد نیسفت و آرای مشفهور و انسانی و علوم ضروری که مبادی نظریات
عقل کلی هم که نوسفتین مولفوق اسفت، نیسفت و عقفل از آن روی 

واسطه عقل، انسان دوسفت دوست انسان و جهل دشمن او رشت که به
شود و باواسطه ها راهنمایی میآورد و به خیرات و نیاوئیرا به دست می

رزینفد و بفه ها دوری مینماید و از شرور و بفدیآن دشمنان را دفع می
دهفد و رناهفان و اشاره آن عمل طاعات و کارهای نیفر را انجفام می

کند و راه خشنودی خداوند و عبادت پروردرار کارهای زشت را ترک می
 (6پوید.« )را می

بر این اساس ذات معرفت عقلی از جنس نور اسفت و اررچفه در جسفم 
یابد، امفا ایفن مادی و شناخت آدمی که دارای جسمانیت است حلول می

ای از جلفوات عقفل حلول و نمود، تمامی وجود عقل نیست و تنها جلفوه
 است که در جسم مادی حلول یافته است. 

 

 معرفت اخلاقی و فضیلت نزد ملاصدرا
ملاصدرا رابطه معرفت و فضیلت را بواسطه نگرش اتحاد عاقل و معقول 
اثبات می کند در این زمینه بیان می دارد که هفر امفری کفه انسفان در 
جهان آن را ادراک می کند در نهس او تأثیر می رذارد و در آن باقی می 
ماند و در صحیهه قلبب نگاشته و در خزانه معلوماتب جمع مفی رفردد. 
این موضوع در روز قیامت و با از بفین رففتن حجفاب بفدن هویفدا مفی 

و صناعات   9(. این اتحاد حتی در امور جزئی مرتبط با عقل عملی8شود.)
و مهارت ها نیز صادق است زیرا همانگونه که بیان شد، ملاصدرا معتقد 
به معرفت در عالم خیال همانند معرفت در عالم عقلی است و این مهفم 
بر اساس حرکت جوهری نهس در همسنخ شدن نهس در مرتبه مثفال و 
عالم خیال است. دلیلی که ملاصدرا در این باره می آورد بحث یادریری 
و آموختن حرفه و اخلاق است. زیرا ارر یادریری علفوم در نهفس بفاقی 
نمی ماند در طول زمان و بر اثر تارار ثبوت نمی یافت هیچ فردی نمی 
توانست حرفه ای را بیاموزد. تربیت و تهذیب نهس نیز فایده ای نداشت 
و آموزش به کودکان سودمند نبود زیفرا از کفودکی تفا بزررسفالی هفیچ 

( رابطه میان معرفت اخلاقی و فضفیلت 8تهاوتی در او حاصل نمی شد.)
ارتباطی دوسویه است زیرا عمل )فضیلت اخلاقی( نیز راهی برای تاامل 
عقل نظری و اتصال به عقل فعال است. بفه نظفر ملاصفدرا فضفیلت و 
فضایل ارر در جهت معرفت اخلاقی و عقل عملی باشفد، مراتفب عقفل 
نظری و معرفت نیز در انسان تاامل می یابند و موالف این این موضوع 
نیز صادق است و ارر حرکت انسان به سوی امور حیوانی و رذائل باشفد 

 (. 9از کمال شایسته عقل نظری باز می ماند )
به همین دلیل است که ملاصدرا برای نهس به حیثِ اضفافه بفودن بفه 
بدن قائل است، معرفت اخلاقی و اعمالی که بواسفطه آن صفورت مفی 
ریرد سبب کمال نهس می شود. بنابراین اهمیت فضیلت در کسب کمال 
برای نهس است که سبب تاامل عقل عملی می شفود و تاامفل عقفل 
عملی نیز زمینه ساز تاامل عقل نظری یعنی معرفت اخلاقفی و کمفال 

 ( 9واقعی انسان می شود.)
به نظر ملاصدرا نسبت معرفت به فضیلت بفر اسفاس تأثیررفذاری امفور 
ذهنی)معرفت( بر امور عینی)کسب فضایل( و بالعاس است. بفه عنفوان 
مثال در امور عینی جسم خیس مرطوب است اما هنگامی که ذهن آن را 
درک می کند، ذهن مرطوب نمی شود بلاه صورت محسوس و متویله 
در آنها بوجود می آورد و سبب می شود که صفورت عقلفی آن در ذهفن 

نیز خشم که امری درونفی اسفت مفی   10مترسم شود. در مسائل اخلاقی
تواند به شال عینی مثل سرخی رخسار یا تندی ضربان قلب بروز کنفد. 
به نظر ملاصدرا این اماان هست که خشم در جای دیگری خفود را بفه 
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(. بنابراین هنگامی اعمفال و 10صورت امر عینی نظیر آتب نمایان کند)
اندیشه های انسان تبدیل به فضفایل اخلاقفی در نهفس مفی شفوند در 
حقیقت از صورت جسمانی خود خارج شده و در آخرت ملافات اخلاقفی 
نهس دوباره به اجسام آن جهانی تبدیل مفی شفوند. بفه نظفر ملاصفدرا 
همانگونه که هیولا ماده تاون اجسام صور مقداری است ولفی خفودش 
مقدار پذیر نیست نهس ناطقه هم ماده پیدایب تجسم اعمفال و تافون 
اجسام و صور مقداری در عالم آخرت است هر چند خودش دارای مقفدار 

(. »انسان به حسب نوع اخلاق و ملااتی که بر 11و بعد جسمانی نیست)
نهس  الب می شود در روز قیامت صورت مناسب با ان اخلاق و ملاات 

 (10را خواهد داشت و این همان تجسم اعمال و تجسد اخلاق است« )

 

 معرفت در عالم مثالی از نظر قرچغای خان

آرای فلسهی قرچغای خان در زمینه اعتقاد بفه معرففت مثفالی در ادامفه 
نگرش ملاصدرا و نگرش افلاطونی او در تأکید عفالم مثفال بفه عنفوان 
مرتبه ای میان عالم حس و عقل است. قرچغای خان معرفت انسان بفه 
عالم مثال را در مرتبه نهس مثالی، عین ذات انسان می داند نه زائفد بفر 
ذات او. بنابراین اموری مانند کسفب فضفائل در نهفس انسفانی )مرتبفه 

 (. 12مثالی( نیز عین ذات انسان خواهد بود نه زائد بر آن)
و مطابقفت بفا   11از دیدراه افلاطون »شفرط لازم معرففت خطاناپفذیری

حفال، متعلخ است لذا ارر کسی به رمان خود چیزی را بداند ولی درعین
توان رهت وی عالم اسفت؛ دوم چنین علمی با معلوم، مطابخ نباشد نمی

آن که معرفت باید درباره آنچه هست باشد یعنی معرفت به نیست و بفه 
ریرد چون عدم که وجود ندارد و چیز آنچه در حال شدن باشد تعلخ نمی

در حال شدن هم واقعیت موهوم است؛ پس هر حالتی از ذهن که نتواند 
(. 13تواند معرففت حقیقفی باشفد.« )واجد این هر دو خصیصه باشد نمی

بفرد و البتفه وی بفر نفور این عبارت را عیناً قرچغای خان هم به کار می
 تأکید ویوه دارد .

که متعلخ شود بفه روح درواقع از دیدراه قرچغای خان نهس مثالی وقتی
شود و در ایفن مرتبفه شعور نیز میکند و نهس عینی بیکبدی نزول می

شود؛ و چون به روح دما ی متعلخ شفود، سافل از بابت جماد یا نبات می
شود به ذات عینی هیولانی خود نه بفه ذات نهس عینی عالم و شاعر می

شود بفه مثالی خود؛ و چون عالم شود به ذات عینی خود، آنگاه عالم می
شفود امور خارج از ذات خود اجمالاً؛ و چون عالم شود اجمالاً، متوجه می

از برای فعل یا از بفرای انهعفال یعنفی ادراک تهصفیلاً و در ایفن مرتبفه 
شود به سبب محرک و متحرک و حرکت روحانی عین ذات عینی او می

اتصا  به صهت شوق و قوه شوق نه عین ذات مثالی او این راجع شدن 
جهت که هرراه میل و توجه به خارج را به ذات خود حرکت نگویند ازآن

ذات خود حرکت روحانی باشد، سلب میفل و عفدم توجفه عفین سفاون 
که پیب از توجه ساکن بود نه حرکت قهقری؛ و در این خواهد بود، چنان

مرتبه مسان و متسان و ساون، عین ذات شاعر عینی است نفه عفین 
نهس مثالی او و چون آلت روح دما ی فاسد شود، آن نهس عینی شفاعر 

شود شعوری الذات متعلخ به روح کبدی میالذات راجع به نهس عینی بی

شعور، عفین ذات که بود نه راجع به نهس مثالی؛ و در این مرتبه ذات بی
 (.12عینی متعلخ به روح کبدی است نه عین نهس مثالی)

کند که »در همه این مراتب، نهس مثالی او باقی قرچغای خان تأکید می
است و مرتبه شعور هیولانی به ذات عینی هیولانی خفود مرتبفه سفافل 
اوست و مرتبه توجه به خارج ذات خود که به نقع حدیث شریف و قول 
ارسطو متحرک به حرکت ممدودۀ روحانی است؛ مرتبه رسفهل از مرتبفه 

 (12شعور به ذات اوست. )
)فضفیلت و رذیلفت( را بفه   12قرچغای خان معرفت امور مرتبط به نهفس

داند و این دقیقاً همفان رویافردی اسفت کفه واسطه عقل نیز میسر می
 کسفی  افلاطون هم به این مقوله داشت؛ از دیدراه افلاطون »فیلسفو 

 حقیقفت  تماشفای  بفه  قادر اسفت  وی  بیند و روحرا می  حقیقت  که  است
(. بدیهی است که شناخت حقیقت از دیدراه کسانی همانند 14بنشیند.« )

افلاطون جز با عقل میسفر نبفود؛ قرچغفای هفم در ایفن امفر کفاملا از 
 افلاطون تبعیت می کند. 

 

 معرفت عقلانی نزد قرچغای خان
قرچغای خان در معرفت عقلانی بیان می دارد که افعال نهس به قسمت 
اولی بر دو قسم است: یای در عالم صورت و ظاهر، یعنی در عفالم ذی 
وضع و ذی جهت به شرط وضع و محاذات فاعل با موضوع فعل فاعفل 
که موصوص اقلیم جسم تعلیمفی مفادی اسفت. دوم در عفالم معنفی و 

جهت، بدون وضع و محفاذات فاعفل بفا باطن، یعنی عالم بی وضع و بی
موضوع فعل، اما قسم اول شرط قادریت و فاعلیت او به حسب عالم ذی 
وضع و ذی جهت دو چیفز اسفت: یافی بفدن و آلفت ذی وضفع و دوم 
موضوع فعل ذی وضع؛ و این بر دو قسم اسفت: یافی ظفاهری دفعفی، 
چون ایجاد نهس شمس مر ماهیت ضفوء را در هفوا بفه شفرط وضفع و 

ع، یعنفی هفوا بفه محاذات بدن ذی وضع شمس با موضوع فعل ذی وض
شرط جسم صلب. دوم ظاهری تدریجی، چون ایجفاد شفمس مفثلاً مفر 
ماهیت صورت نوعی هوایی را در جزئی از اجزای جسم طبیعی بی شرط 
وضع و محاذات کوکب شمس با جزئفی از اجفزای آب بفه شفرط تفأثیر 
شمس و تأثر آب و حصول استعداد هوایی؛ و این فعل نهس فی الحقیقه 
موقو  است به دو فعل: یای ایجاد ماهیت تأثیر تدریجی کفه از مقولفه 
رن یهعل است در ذات خود از راه باطن به شطر وضفع و محفاذات جفرم 
شمس با هوا. دوم نتیجه و حاصل این فعفل اسفت کفه ایجفاد ماهیفت 
صورت نوعی هوایی است در ماده مستعد هفوایی و از ایفن قبیفل اسفت 
تأثیر نهس اسطقسی نار در جسم آب به شرط صورت نوعی نفار کفه بفه 
منزله روح  ریزی آلت تأثیر نار است تا حدی از حفدود معفین کفه ففی 
الحقیقه عین اتمام فعل تسوین و ساون آن فعل است به شفرط تفأثیر 
فاعل و تأثیر قابل به شرط آلت تأثیر و بر این نحو قیاس کن فعل نهس 
ناطقه را در ایجاد صورت اعظائیه و تأثیر نهس در ماده ناظقه و تأثر نطهه 
تا حدی معین که نهایت تأثیر و اعداد او و حصول استعداد صورت نوعی 
اعضایی است و حدوث صورت نوعی جوهری اعضایی است بر آن مفاده 
مستعد از نهس مصور به شرط تحریر آلت تأثیر و بفه شفرط قابفل آن 
تأثیر و انقطاع و ساون آن تحریم جمیعاً؛ و شر نیست کفه ایفن نحفو 
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قدرت نهس بر ایجاد معلول جوهری خود که صورت نوعی اعضایی است 
این است که تأثیر کند در ماده متأثر و تفأثیر و تفأثر او آخفر شفود و بفه 
کمال رسد و ساکن شود تا ماهیت صورت نوعی اعضایی موجود شود از 
نهس در نطهه مستعد؛ و چون این نحو وجود به این نحو فایض شود بفر 

کفار شفده محتفاج بفه آلفت و تفأثیر ماهیت صور اعضایی، دیگر آلت بی
 (.12که ظاهر است) یرمتناهی نوواهد بود، چنان

مبدا اثر هیچ فعلی و انهعالی نتواند   13از دیدراه قرچغای خان نهس ناطقه
شد مگر به شرط آلت، یعنی روح  ریزی که بفه منزلفۀ دسفت روحفانی 
اوست و به شرط نور و قوای فایضه به روح که به منزله حیفات و قفوت 
آن دست اوست و دانسته شد کفه نهفس مفادامی کفه متعلفخ بفه بفدن 
عنصری است شاعر و عالم به ذات خود و  یر ذات خود نتواند شد مگفر 
به شرط آلت، یعنی به روح  ریزی دما ی و به شرط توجفه بفه متوجفه 
الیه؛ و عالم و شاعر به صور علمیه و خلقیۀ حادثه در ذات خود و بالجمله 
به متوجه الیه نتواند شد مگر بر سبیل تعاقب؛ و بعد از قطع تعلخ از بدن 
به همه آن صور عالم است به علم حضوری دفعتا نه متعاقبفاً؛ و دانسفته 
شد که میل و توجه نهس به متوجه الیه علفت ففاعلی اسفتعداد صفورت 
حاصله و سبب حصول صورت حادثه است در ذات نهس و در آلت نهس 
از واهب الصور؛ و چون این دانسته شد روییم: فعفل اول کفه او تصفویر 
اعضاست، آلت او را روح و قوه مصوره و مولقه خوانیم و فعل دوم او که 
تغذیه و تنمیه است آلت او را روح و قوه نباتی خوانیم و فعل سوم او کفه 

 (. 12فعل حیوانی، یعنی احیای بدن است)
 

 معرفت اخلاقی و فضیلت نزد قرچغای خان
معرفت اخلاقی و فضایل نزد قرچغای خفان در عفالم مثفالی و عقلانفی 
تعریف شده است. در عالم مثالی، نهس نبی موید این مرتبفه از فضفایل 
است. نهس نبی برای آناه ملر را به بدن مثالی دیفدار کنفد و آواز او را 
بشنود باید به اخلاق حمیده و فضایل آراسته باشد و از اخفلاق ذمیمفه و 

 از  متنفزه  کفه  اسفت  انسانى  ناطقه  نهس  از  عبارت  رذایل منزه باشد. نبى
 و  محفدثّ  ذلفر  مفع  و  باشد  حمیده  14اخلاق  به  متحلّى  و  ذمیمه  اخلاق
 آواز او و شفود متمثّفل مثالى بدن به  او  براى  ملر  یعنى  باشد،  له  متمثّل
 بفه  ببینفد،  و  بشفنود  خفود  مثالى  بصر  و  سمع  به  را  او  مثالى  بدن  و  ملر
 حاسّه و مشترک حس و متویله  آلت  به  او  مثالى  بصر  و  سمع  که  حیثیتى
 بفه عفالم حیفث ایفن از و کند حاایت و سرایت او عنصرى بصر  و  سمع
 متعلخ  که  علومى  به  خصوصا  باشد،  آنها  اکثر  به  یا  نافعه  حقّه  علوم  جمیع
 و  ثواب  مستوجب  ناطقه  نهوس  سایر  آنها  استعمال  به  که  باشد  اعمالى  به

 از  نفه  باشفند،  هفلاک  و  عقاب  مستوجب  آنها  اهمال  و  ترک  به  و  نجات،
 به  باشد  فساد و  کون  عالم در  متصر   ذلر مع.  فاریه قوه  به  تعلّم جهت
(. معرفت اخلاقفی و 12رردد) ظاهر عادات خرق و  آیات  او  از  که  اىرونه

فضیلت سبب می شود که انسان در عالم عقلی و معرفت عقلی نیز بالاتر 
و   15از ملائاه باشد و این موضوع بواسطه جمفع میفان حامفت نظفری

 و  المبادى  مبدر  عملی است. حامت نظری به نظر ایشان عار  بودن به
 و  اشفیا  ماهیفات  و  حقفایخ  جمیفع  بفه  بودن  عالم  به  و  نبوت و امامت  به

 اخفلاق  جمیفع  به  متصف  و حامت عملی  جزئیۀ است،  و  کلیّۀ  موجودات

مفی   مقفربین  ملائافۀ  جمیع  از  رفضل  بودن است که بواسطه آن  حمیده
 (12شود)

 مرتبفۀ  رعلا  و  ایمان  درجۀ  رقصى  به  وصول  به نظر قرچغای خان شروط
 انسان کامل یعنی حضرت علی)ع( بواسطه  که  عرفان  و  حامت  سعادت،
فریضه های الهی از اعمال حسنه ظفاهری  ما جمیع به  اشتغال  و  ارتااب

و اخلاق حمیده باطنی مانند فضایلی نظیر سواوت، شفجاعت، عهفت و 
عدالت است و دوری از اخلاق ذمیمه باطنی ماننفد بوفل، تفرس، آزار و 
جور و شهوت و  ضب است. رسیدن به جامعیت میان معرفت و فضیلت 
نیز برای بعضی افراد بطور کامل و برای برخی به صورت بعض و جزئی 

 و معرففت در انسفانى اففراد از فردى  هر  که  نیست  لازم  اماان دارد زیرا
 شده  ثابت  (:»و12).برسد  رکمل  مرتبه  به  یا  کمال  مرتبۀ  به  حمیده  اخلاق
 عنصفرى[ بفدن بفه] متعلفخ و  مثفالى  بدن  به  متعلخّ  مثالى  نهس  هر  که

 بفدن  هفر  ذاتفى  استعداد  حسب  به  ایناه  إلاّ  بالّه،  است  کل  نهس  همان
 در و بالّفه اسفت ماشو  مثالى ابدان بعضى در  او  اخلاق  و  علوم  مثالى
. ببعضفه است منسى و  مغمور  و  ببعضه  است  ماشو   مثالى  ابدان  بعضى
 و.  بالّفه  اسفت  مغمفور  ابدان  جمیع  در  عنصرى  بدن  استعداد  حسب  به  و

 حسفب  على  است  کل  نهس  تبعى  علوم  مثالى،  نهس  علوم  که  شده  ثابت
 عنصفرى  نهفس  در  او  تبعفى  علفوم  کفه  باید  پس.  المثالى  البدن  استعداد
 نهفس  در  افعفال  و  اخفلاق  و  علفوم  از  آنچفه  که  حیثیتى  به  باشد،  مغمور
 نقصان  و  زیادۀ  بلا  باشد  موجود  مثالى  نهس  علم  در  شود،  حادث  عنصرى

  .مغمورا باشد موجود حسى نهس در و رشر ، و رعلا نحو به
تأثیر فضایل در عالم مثال چنین است که فرد فضیلتمند در خواب یعنفی 
عالم مثالی آن فضایل را به عنوان حقیقی و واقعی مشفاهده مفی کنفد. 

 حسفب  به  انسانى  نهس  »هر  قرچغای خان در این باره چنین می نویسد:
 دویفم نطقفى، و عقلفى جهت یاى: دارد جهت دو عنصرى بدن به  تعلخ
  الفب  او  نطقى  و  عقلى  جهت  که  نهسى  هر  پس  حیوانى،  و  حسى  جهت
 البتفه عارضیا، و کسبیا رو ذاتیا و فطریا او، حیوانى  و  حسى  جهت  بر  باشد
 را متویله آلت که رذاردنمى و را  خود  حیوانیه  و  حسیه  جهت  کندمى  منع

 بلافه  موزونفه،  جزئیۀ  معانى  و  صور  در  اختراع  و  ملاعبه  به  کند  مشغول
 بفه و حقّفه آراء و علفوم تحصفیل به و صحیحه افاار به  کندمى  مشغول
 اخلاق و علوم آن  کندمى  مشاهده  خواب  در  پس.  حمیده  اخلاق  و  اعمال
 عنفوان بفه نه حسنه و لطیهه اشاال به واقعى و حقیقى عنوان  به  را  خود

 (12«) . اختراع و ملاعبه
به نظر قرچغای خان فضیلت اخلاقی بفه تنهفایی نیفز سفبب معرففت و 
حرکت انسان به سوی کمفال اسفت، زاهفدان و عابفدان در ایفن مرتبفه 

 بفه نفه اسفت حمیفده اخلاق و اعمال حسب به آنها »ترقیات  هستند که
 بارى  صهات ادراک  و  تعالى  بارى  معلولات حقایخ ادراک  و معرفت حسب
 مصففرحّ شففریف حففدیث در کففهچنان الهففى، عففالم و - شففأنه جففل -

 حقیقفى  کمالات  ( به نظر قرچغای خان شای وجود ندارد که12).است«
 او  لفذّات  رشفر   و  اسفت،  حمیفده  اخفلاق  و  صادقه  و  حقه  علوم  انسان،
اما برای نیل به فضیلت اخلاقی انسان نیفاز   .است  کمالات  این  تحصیل

 قدرت  دارد تا به تغذی و نمود عقلانی و نشاط عقلانی خویب بپردازد تا
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 صفادقه حقّفۀ علفوم و حمیفده اخلاق تحصیل بر و ذمیمه اخلاق دفع  بر
 . باشد داشته
 

 مقایسه آراء ملاصدرا و قرچغای خان
اولین تهاوت نگرش ملاصدرا و قرچغای خان ضمن بحث درباره معرفت 
و فضیلت، توجه ملاصدرا به تحلیل موضوع از طریخ نوعی نگاه معرفت 
شناسانه درباره رزاره های اخلاقی است. امری که در آثار قرچغای خفان 
به آن توجه نشده است. ملاصدرا برای تحلیل هسفتی شفناختی ارتبفاط 
فضیلت با معرفت در ابتدا به تحلیل سنویت رفزاره هفای اخلاقفی مفی 
پردازد که این موضوع در آراء قرچغای خان نیست. ملاصدرا در این باره 
می نویسد که معرفت به رزاره های اخلاقی بفه نظفر ملاصفدرا از نفوع 
معقولات ثانیه فلسهی هستند که می توانند جزئی و کلی باشفند. رفزاره 
های اخلاقی جزئی از طریخ شناخت و ادراک وهمی کسب مفی شفوند 
مانند موضوعات مهاهیم اخلاقی که خوب و بد و ضرورتِ باید و نباید بر 
آنها حمل می شوند. به نظر ملاصدرا ادراک وهمی ادراکی است کفه در 
آن نه ماده و نه عوارض ماده در آن دخیل هستند بلافه انسفان معنفای 
مضا  به محسوس را درک می کند مانند عداوت دشمن که بفد اسفت. 
ادراک وهمی زمانی صورت می ریرد که قوه متصفرفه )از قفوای حفس 

(.  ملاصفدرا ادراک وهمفی 15باطنی( در خدمت متویله واقع می شفود)
رزاره های اخلاقی جزئی را در حیطه معرففت نمفی دانفد. مرتبفه کلفی 
معقولات ثانی فلسهی از مراتفب معرففت عقلفی اسفت کفه از تحلیفل و 
مقایسه بین اشیاء پدید می آید و ظر  عروض آنها در ذهن و اتصافشان 
در خارج است و از انجاء وجود موجودات حاایت مفی کننفد ماننفد امفور 

(.  به نظر ملاصدرا عقفل 16کلی اخلاقی نظیر خوب و بد و باید و نباید)
نظری قضایای کلی و ضروری نظری و عملی را درک می کند و سپس 
در مقام عمل، عقل عملی بر اساس حام عقل نظری به آن کلیات عمل 
می کند و از آنجایی که ادراکات دارای مراتب هستند نهوس انسانی هم 
در درک خوب و بد اخلاقی متهاوت است و انسانی که به مرتبه عقلانی 

(. از 17رسیده باشد در نهس او اخلاق و صهات نیاو به فعلیت می رسفد)
آنجایی که رزاره های اخلاقی مرتبط با افعال اختیاری انسان اسفت کفه 
نتای  آن سعادت انسان است بنابراین علاوه بر علم نظری بواسطه عملی 
است که از تصهیه آینه دل از شوا ل دنیا و لذتهای دنیفوی کسفب مفی 

( این موضوع سبب مستعد شدن انسان برای قبول علوم نظفری 5شود. )
 می شود تا با آن به سعادت حقیقی نائل شود. 

شباهت آراء ملاصدرا و قرچغای خان درباره ارتبفاط معرففت و فضفیلت 
ضمن آراء هستی شناسانه ایشان درباره سنویت وجفودی مراتفب نهفس 
انسان در مرتبه حسی، مثالی و عقلانی با مراتب عفالم مفادی، مثفالی و 
عقلانی دیده می شود. بنا به نظر ملاصدرا انسان با حرکت تااملی کفه 
نهس او از مراتب حسی به مراتب بالاتر نظیر مثفالی و عقلانفی دارد، در 
ساحتهای موتلف عالم حسی و مثالی و عقلانی واقع می شفود. در هفر 
عالمی که نهس انسانی واقع می شود، همسنخ همفان عفالم از او ادراک 
صادر می شود و این به منزله اتحاد با آن اموری اسفت کفه ادراک مفی 
کند. امور اخلاقی و فضایل نیز از همین سنخ هستند و با نهس انسان در 

هر مرتبه ای که هست، متحد می شود. ملاصدرا ایفن تحلیفل را بفرای 
اثبات معاد جسمانی باار می برد. همین رویارد نزد قرچغفای خفان نیفز 
دیده می شود. به نظر او این موضوع مشهود است که انسان هفر عمفل 
خیر و شری که در رهتار و اعمال جزئفی انجفام داده از نهفس حسفی و 
عینی و اندامهای او محو و فراموش شده است و حتی نمی تواند آنهفا را 
یادآوری کند. از این رو نمی توانفد آنفرا در خیفال فلافی و  یفر فلافی 
مشاهده کند و ارر چنین باشد در عالم برزخ و قیامت نیز نمی تواند از آن 
فضایل یا رذایل ملتذ یا در عذاب باشد. زیرا لذت و رلم روحانی تنهفا بفا 
حصول و حلول صورت لذت و رلم در ذات متویل به علم حضوری پدید 
می آید و این موضوع خلا  عقل و حدیث شریف است. »پس باید کفه 
این قسم صور جزئیه حادثه در نهس مثالی او موزون باشد نه در بدن او 
و نه در نهس حسی و عینی و نه در بدن او و نه در نهس منطبعه فلای، 

الرئیس و معلم ثفانی و شود  لط شیخفثبت المطلوب؛ و از این ظاهر می
ها که به نهس مثالی قائل نیستند و رویند نهوس انسانی بعفد از مانند آن

مهارقت از بدن عنصری اعمال حسنه و سیئه خود را در لوح خیال فلای 
 .(12کند« )مشاهده می

 

 گیرینتیجه
با تحلیل مبانی آرای ملاصدرا و قرچغای خان در تحلیل نظریفه ارتبفاط 
معرفت با فضیلت در عوالم مثالی و عقلانفی نهفس انسفانی نتفای  زیفر 

 بدست آمدند:
در آراء ملاصدرا برای تحلیل رابطه معرفت با فضیلت، توجه به نوع رزاره 
های اخلاقی و ارتباط آن با ادراک انسانی دارای اهمیت است، امری که 
در آراء قرچغای خان به آن توجهی نشده است. در این باره ملاصدرا آراء 
جزئی اخلاقی را مرتبط با مرتبه خیالی در انسان و عالم مثالی عینی می 
داند اما رزاره های کلی اخلاقی نظیر خاصه های خیر و شر و فضیلت و 
رذیلت را در عالم عقلانی و مرتبه عقل نظری اثبات می کند. به همفین 
لحاظ است که در مباحث هستی شناسانه درباره فضیلت و ارتباط آن بفا 
معرفت مبانی معرفت شناسانه بحث او مشوع است. مهمترین شباهت 
آراء ملاصدرا و قرچغای خفان ضفمن بحفث ارتبفاط معرففت و فضفیلت 
استهاده از این موضوع در بحث معاد جسفمانی اسفت. بفه نظفر ایفن دو 
متهار ارر به این موضوع توجه شود که مراتب نهسانی انسان در مراتب 
حسی تا عقلی متناظر با عوالم حسی تا عقلی است بنابراین آنچه نهفس 
انسان از فضایل و رذایل کسب می کند با او متحفد خواهفد بفود و ایفن 
اتحاد در عالم قیامت خود را به صورت لذت از فضفایل کسفب شفده یفا 
عذاب از رذایل نشان خواهد داد. اثبات این موضوع نیز بر اساس مساوق 
دانستن معرفت با فضیلت ممان شده است، زیرا در بحث معرفت اسفت 
که ملاصدرا اتحاد عاقل و معقول را اثبات می کنفد و ایفن سفنویت در 

 .بحث فضیلت تسری پیدا می کند
 

                 خلاقیا  یملاحظهها
در این پووهب مروری با معرفی منابع مورد استهاده، اصل اخلاق امانت 
 داری علمی رعایت و حخ معنوی مولهین آثار محترم شمرده شده است.
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 هنام واژه 
 Knowledge .1 معرفت 

 Virtue .2 فضیلت 

 Cognitive knowledge .3 معرفت شناختی 

 Ethical knowledge .4 معرفت اخلاقی 

 Rational world .5 عالم عقلانی

 Perception .6 ادراک 

 Rational knowledge .7 معرفت عقلانی 

 Wisdom .8 عقل

 Practical wisdom .9 عقل عملی 

 Ethical issues .10 مسائل اخلاقی

 Infallibility .11 خطاناپذیری 

 Soul .12 نهس

 Talkable soul .13 نهس ناطقه

 Ethics .14 اخلاق 

 Theoretical wisdom .15 حامت نظری 

 

  

References 
1.  Hoseinijoo SA, Eslami S, Pooladi K. (2022). The Moral 

Virtue of Tolerance and Its Relationship in Liberalism 

and Religious Modernism in Iran. Ethics in Science and 

Technology; 17 :1-7. (In Persian). 

2. Karimi F, Mokhtari Bayekolaei M, Kiakajoori D, Agha 

Ahmadi G. (2022). Factors Affecting the Success of 

Women Entrepreneurship with Regard to the Moderating 

Role of Social Justice as a Moral Virtue. Ethics in 

Science and Technology; 17 :133-14. (In Persian). 

3. Akbaryan R, Avani S. (2010). The relationship between 

rationality and human dignity in the philosophy of 

Mullasadra and Kant. Philosophical Knowledge; 6(4): 11-

36. (In Persian). 

4. Taheryan Dehkordi B, Sheikh Al-Eslami M, Akbarzadeh 

R. (2018). Moral responsibility in the eyes of Mulla 

Sadra. Hekmat Sadraei; 7(1): 81-92. (In Persian). 

5. Rahimpoor, F. A., & Zare, F. (2013). Ibn Sina, 

Suhrawardi and Mulla Sadra on immortality of human 

soul after death. Religious Anthroplogy; 10(29): 109-134.   

6. Sadr Al-din Shirazee ME. (1987). Description of 

Principles of Kafi. Translated by Khajavi M. Tehran: 

Human Sciences and Cultural Studies. (In Persian). 

7. Rasekh M, Khodaparast AH. (2013). The Impact of the 

Logical and Textual Approaches to Religion on 

Bioethics. Ethics in Science and Technology; 7 (4) :1-9. 

(In Persian). 

 
8. Emami Jom’e SM, Ganjvar M. (2013). Researching 

justice in sublime wisdom. Ontological Researches; 2(4): 

65-91. (In Persian).  

9. Sadr Al-din Shirazee ME. (2006). Asrar Al-Ayat. 1st ed. 

Tehran: Hekmat Publication. (In Persian). 

10. Sadr Al-din Shirazee ME. (1996). Al-Arshye. 1st ed. 

Isgfahan: Mahdavi Publication. (In Arabic). 

11. Sadr Al-din Shirazee ME. (2003). Asfar Arba’e. 2nd ed. 

Tehran: Sadra Islamic Foundation. (In Arabic).  

12. Gharchghay Khan A. (1998). Revival of wisdom. Edited 

by Fana F. 1st ed. Tehran: Maktoub Publication. (In 

Persian). 

13. Russel B. (1999). History of west philosophy. 1st ed. 

Tehran: Parvaz Book. (In Persian). 

14. Lotfi MH, Kavyani R. (1988). Plateau works. 1st ed. 

Tehran: Kharazmi Publication. (In Persian). 

15.   Sadr Al-din Shirazee ME. (1419). Al-Hikmah al-

Muta'aliyah fi al-Asfar al-Aqliyah al-Arba'ah. Beirut: Dar 

Ahiya al-Tarath al-Arabi. (In Arabic). 

16. Javadi Amoli A. (2004). Description of the supreme 

wisdom. 1st ed. Qom: Asra Publication. (In Arabic).  

17. Sadr Al-din Shirazee ME. (1981). Evidence of deism in 

behavioral approaches. Edited by Ashtyani SJ. 1st ed. 

Tehran: University Publication Center. (In Arabic). 

  

 

 

 

 [
 D

O
R

: 2
0.

10
01

.1
.2

25
17

63
4.

14
02

.1
8.

4.
2.

5 
] 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 e

th
ic

sj
ou

rn
al

.ir
 o

n 
20

25
-1

2-
16

 ]
 

                               7 / 8

https://dor.isc.ac/dor/20.1001.1.22517634.1402.18.4.2.5
https://ethicsjournal.ir/article-1-3158-fa.html


 

 

 

 [
 D

O
R

: 2
0.

10
01

.1
.2

25
17

63
4.

14
02

.1
8.

4.
2.

5 
] 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 e

th
ic

sj
ou

rn
al

.ir
 o

n 
20

25
-1

2-
16

 ]
 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

                               8 / 8

https://dor.isc.ac/dor/20.1001.1.22517634.1402.18.4.2.5
https://ethicsjournal.ir/article-1-3158-fa.html
http://www.tcpdf.org

